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ژن مدیریت 

تصویب قانــون جدید بــرای به کارنگرفتن  �
بازنشســتگان نوید فرصتی بزرگ برای جامعه 
جوان ایــران خواهد بود. جمعیت دهه ۶۰ که 
به گفته معــاون اول رئیس جمهــوری در هر 
برهه ای پا گذاشته، به دلیل تعدد بالا، موجب 
یک بحران شده اســت، اکنون به سن پختگی 
رســیده و بایــد در عرصه هــای تصمیم گیری 
و مدیریتــی اســتفاده شــود. عرصه هایی که 
متأسفانه در چند سال گذشته در اختیار تعداد 
محدودی قرار داشــته و فقط پوســته عنوان 
عوض شــده است. شــاید بتوان گفت بسیاری 
از بحران هــای امروز نتیجــه همین ثبات بوده 

است.
به هر روی به مثابــه ضرب المثل ماهی تازه 
می تــوان گفــت قانون اخیر یــک تازگی و یک 
فرصت طلایی در دوران پس از انقلاب اســت 
تا با پوســت اندازی خود و بها دادن به نســلی 
که هرگز شور انقلابی را درک نکرده؛ ولی عمر 
خود را در بطــن تمام بحران ها ســپری کرده 
است، مسیر ترقی و پیشرفت را طی کند. نسلی 
کــه دانا، آگاه  و پخته  اســت و برای هر حرکت 
خود روحیه تفکر را غالب بر روحیه احساس و 
هیجان خواهد کرد. نسلی که در زمینه آزمون 
و خطاهای بسیاری از مدیران فعلی رشد کرده، 
طعم این مدیریت ناصحیح را خوب چشــیده 
اســت و هرگز بنا نخواهد داشت تا راه پرهزینه 
پیشــینیان خود را به قیمت کسب تجربه های 
گــزاف طی کند؛ اما آنچــه در ورای این قانون 
دیده نشده، طعم تلخ یک اشتباه بزرگ از نسل 
اول مدیریت است که با عنوان جانشین پروری 

یاد می شود.
در قانــون بــر این تأکید شــده کــه نباید از 
نیروهای بازنشســته استفاده شــود. اگر فرض 
کنیم همین امروز قانون به اجرا درآید و تعداد 
درخور توجهی از مدیــران فعلی راهی دوران 
خوش بازنشستگی شوند، مکانیسم جایگزینی 
آنها چگونــه خواهد بود؟ آیا در این ســال ها 
کســی به فکر جانشــین پروری بوده است؟ آیا 
هرگــز یک قانون و دســتورالعمل برای تعیین 
صلاحیت و انتخاب مدیر یک مجموعه تهیه و 
تصویب شده است؟ آیا شاخص های یک مدیر 
خوب برای هر سازمان و ارگان مشخص است؟ 

پاسخ همه این سؤالات روشن است: «خیر».
در کشــور ما به دلیل نامناسب بودن فضای 
مدیریت، اصــولا گعده ها و... ابزارهای انتخاب 
مدیــر بوده اســت؛ بنابراین همــه افرادی که 
ســوای توانایی ها و لیاقت ها، در دایره این ابزار 
قرار نگیرند، از شــانس کمی بــرای تصدی بر 
امور مدیریت برخوردار خواهند بود. دلیل این 
مدعا را می توان در قوانین همه ارگان ها دنبال 
کرد. در بســیاری از کشورهای مدرن، استخدام 
مدیر مانند استخدام یک کارمند ساده با آگهی 
صورت می گیــرد. در این آگهــی توانایی های 
لازم برای تصدی به وضوح قید می شــود و از 
واجدان شرایط درخواســت می شود تا رزومه 
خــود را ارســال کنند. برای بــاور این موضوع 
می تــوان به ســایت های کاریابــی بین المللی 
ماننــد linkedin مراجعــه کــرد و کلیــدواژه 
مدیریت را جســت وجو کرد؛ امــا در ایران این 
امر مانند یک لطیفه تلــخ خواهد بود؛ چرا که 
هرگز شــرایط احراز صلاحیت مشخصی برای 

پست های مدیریت تعریف نشده است.
اگر قرار باشــد روال انتخــاب مدیران مانند 
گذشته باشد، رفتن مدیران فعلی و جوان گرایی 
بدنه مدیریت تنها تأثیری که خواهد داشــت، 
ایجــاد یک فرصت بزرگ بــرای ژن های خوب 
اســت کــه بتوانند پا جــای پای پــدران خود 
بگذارنــد و مدیریت تجربی نســل قبل خود را 
تجربه کنند. این جانشــینی محصولی روشــن 
دارد. نسل جوان و پر انگیزه که همواره مترصد 
فرصت رشــد اســت، امیــد خود را از دســت 
خواهد داد و این ناامیدی به نســل های آینده 
نیز ریشه خواهد دواند. از طرفی ژن های خوب 
که درک صحیحی از رشد پلکانی نداشته اند، با 
غروری کاذب دســت به آزمون ها و خطاهایی 
خواهنــد زد کــه پیامدهای ســنگینی خواهد 

داشت.
پیشــرفت و آینــده روشــن زمانــی محقق 
می شــود که راه آن روشن باشــد. دولت برای 
روشن شدن مســیر باید یک تصمیم بنیادی در 
گزینش مدیــران اتخاذ کند. فرصــت راهبری 
ســازمان های دولتی و بــزرگ یک فرصت برابر 
برای همه اقشــار فرهیخته و با تجربه جامعه 
است و قطعا داشــتن یک ژن خاص هرگز یک 
امتیاز مناســب برای رســیدن به پست های بالا 
نخواهد بود. آن هنگام که یک مدیر جایگاه خود 
را در رقابت با متخصصان کارکشته ببیند، هرگز 
به ســمت رفتارهای هیجانی، غیرتخصصی و 
ناپخته روی نخواهد آورد. آنجاســت که افراد 
برای هر تصمیم خود برنامه داشته و در مقابل 
عملکرد خود پاسخ گو خواهند بود. رقابت فقط 
برای فروش محصولات نیست؛ بلکه می تواند 
برای به رخ کشیدن هنر مدیریت کردن هم باشد. 
مدیریــت خوب بیــش از آنکه به ژن بســتگی 

داشته باشد، به توانمندی افراد بستگی دارد.

یادداشت مخاطب آینه 
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اگر جای روحانی بودم
حسین موسویان: ... در شــرایط فعلی واشنگتن،  �

نظامی هــا و ترامپ خواســتار جنگ با ایــران نبوده و 
گفت وگوی بدون پیش شــرط را ترجیح می دهند. اما 
سیاست مداران مهمی مثل جان بولتون، مشاور امنیت 
ملــی و پمپئو، وزیر خارجه، ته ذهنشــان تغییر رژیم، 
حمله نظامی و عدم گفت وگو با ایران است؛ لذا نباید 
تردید کرد کــه اعلام آقای ترامپ در مورد گفت وگوی 
بدون پیش شــرط بــا همتای ایرانی خــود یک تحول 
قابل توجه به نفع ایران است، اما نه تنها با چالش های 
جدی در واشــنگتن مواجه بوده بلکه محور تل آویو-
ریاض- ابوظبی را دیوانه می کند. در چنین شرایطی اگر 
من جای آقای روحانی بودم با تصمیم شــورای عالی 
امنیت ملی و موافقت مقام معظم رهبری در پاســخ 
به پیشــنهاد آقای ترامپ، به ایشان پیشنهاد می کردم 
به تهران ســفر کند و قبل از گفت وگوهای کاری چند 

برنامه ایران شناسی برای او می گذاشتم. 

ما پیش شرط داریم
آمریکا در جریان برجام در قالب گروه ۱+۵ با ایران  �

مذاکره کرد که حاصــل آن پیمان بین المللی برجام 
بود. ترامپ آمریــکا را برخلاف موازین بین المللی از 
برجــام خارج کرد و با این اقدام نشــان داد که حتی 
به امضا و تعهد رئیس جمهور قبل از خود نیز پایبند 
نیســت. اگر ترامپ مایل اســت با ایران مذاکره کند 
قبل از هــر چیز باید تخلف خود از قانون بین المللی 
را جبــران کند و آمریــکا را به برجــام برگرداند. این، 
پیش شــرط ما برای پذیرفتن پیشــنهاد ترامپ است. 
اگر آمریکا به برجام برگردد، به طور طبیعی به همان 
مذاکــره ای کــه در قالب گروه ۱+۵ با ایران داشــت، 
برخواهد گشــت و اتفاق جدیــدی رخ نخواهد داد 
غیــر از اینکه اعتبار ازدســت رفته آمریــکا برخواهد 
گشــت و ترامپ هم نشــان خواهــد داد که بیماری 

هرج ومرج طلبی بین المللی او موقتی بوده است! 

لحاف چهل تکه گزارش مجلس درباره حجاب
انتشــار گزارش ۴۳ صفحه ای مرکز پژوهش های  �

مجلس از حجاب، که از بدیهیات گزارشــی علمی و 
آماری نیز به دور بود، بسیاری از دغدغه مندان فضای 
فرهنگی کشور را شــوکه کرد... بحث حجاب از منظر 
تهیه کننــدگان این پژوهش و اســلاف آنهــا که نیت 
سوءشــان در گوشه گوشــه پژوهش مذکور مشخص 
اســت، در ابتدا امــری معرفتی و عقیدتی به شــمار 
می رفت که با گذشت زمان به امری اجتماعی تبدیل 
شــد و سپس آن را سیاسی قلمداد کرده و با یک سری 
از شیطنت های رســانه ای و اتفاقات مشکوک امنیتی 
کردند... انتشار هرگونه آمار و ارقامی از این مسئله تنها 
در جوامع علمی به بحث گذاشــته نمی شــود، بلکه 
جریانات سیاســی و امنیتی نیز از آن به نحوی که خود 
می پسندند، استفاده می کنند. متأسفانه این گزارش که 
در روز های اوج تلاطمات ارزی و فشــار های معیشتی 
منتشر شــد حکایت از آن دارد که مرکز پژوهش های 
مجلس آنچنان هم علمی-پژوهشــی رفتار نمی کند 
و با حالت خوش بینانه بــرآوردی از وضعیت کنونی 
کشــور نداشــته و در پی اهداف خود جزیره ای عمل 
می کند! باید افسوس خورد که چطور مجلس شورای 
اسلامی در روز هایی که چپ و راست شمشیرزنان به 
جنگ فرهنگی و اقتصادی با نظام اســلامی آمده اند 
و دقیقا در روز هایی که دلقک صهیونیســتی با انتشار 
کلیپی از وضعیت اسفناک فاطمه ها در ایران می گوید 
فیلش یاد شفافیت کرده و نتایج پژوهشی را که دقیقا 
جا پای دشــمنان قســم خورده نظام گذاشته، علنی و 
گســترده منتشــر می کند و در واقع آمار و ارقام اثبات 

چرندیات نتانیاهو را ارائه می کند! 

معیشت مردم را به گروگان گرفته اند! 
جعفر بلــوری: حدود پنج ســال پیش مشــکلات  �

اقتصــادی بنا بــه دلایلی مثــل «ســوءمدیریت ها» و 
«تحریم هــا» افزایــش یافت. قیمت خودرو، ســکه و 
مســکن رشــد پیدا کرده و از دل فشــارهای اقتصادی 
که روی دوش مردم ســنگینی می کرد، دولتی با شعار 
«اعتــدال» و «مذاکره» بیرون آمــد. هدف اعلامی این 
دولــت «بهبود شــرایط اقتصادی» و دلیل مشــکلات 
اقتصادی هم «نرمال»نبودن دولت قبل اعلام می شد. 
دولــت یازدهم اصــولا، زائیده شــرایط اقتصادی آن 
چند ماه آخــر دولت دهم بــود... لیبرال ها و مدعیان 
اصلاحات با روی کارآمدن دولت «اعتدال» جان تازه ای 
گرفتند. شــعار ها کمــی تغییر کرد. مرگ بر اســرائیل 
و مــرگ بر آمریکا گفتــن، در کلام و عمل تقبیح شــد 
چون، این شــعار ها خلاف دولت «نرمالیزه شده» بود و 
«معیشت» مردم را به اصطلاح دچار سختی می کرد! 
... تصور بر این بود که با عقب نشینی از اصول می توان 
از دشمنی ها کم کرد و به پیشرفت رسید، غافل از اینکه 
کشورها با تأکید بر اصولشان به پیشرفت نائل می شوند. 
حملات به «گزینش» برای استخدام در مراکز حساس 
و غیرحســاس آغاز شــد. با مثال های غیرواقعی مثل 
«از مراجعه کننــده نباید درباره کفن و غســل و قبر و... 
سؤال پرسید» تلاش شــد اصل «گزینش» لوث شده و 
زیر سؤال برود. روزنه ها باز شد. هشدارها درباره امکان 
نفوذ دشمن به مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز «توهم 
توطئه» و دستگیری نفوذی ها به مراکزی چون محیط  

زیست «امنیتی شدن مراکز علمی» تفسیر شد.
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اگر غم لشــکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و 
ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم

روزهای خوبی نیست! رسانه های حقیقی و مجازی 
پر هســتند از اخبار بــد و نا امیدکننده؛ بحــران ارزی و 
فشــارهای اقتصــادی به مــردم، بحران آب، فســاد و 
رانت های جور و واجور، تزلزل برجام به عنوان یک روزن 
امیــد، وعده هایی که یکی پس از دیگری از یاد می روند 
و... فهرســت بلندبالایی که هر روز هم فربه تر می شود 
و مشــکلات یکی پــس از دیگری امید و دلخوشــی را 

کم رنگ می کنند. 
بســیاری از مردم، آخرین پس اندازهای امیدشان را 
در انتخاب ۹۶ خــرج کردند. ســرمایه گذاری ای که به 
نظر با موفقیت همراه نبوده اســت. فضای یأس غالب 
شده و دست در دســت بدبینی و منفی انگاری تاریخی 
ما در مورد خودمان، راه پیش رو را مهم تر می کند. یأس 
و بدبینــی را می تــوان معلول و توأمان علت شــرایط 
ناخوشــایند کنونی دانســت. اما آیا در این شرایط، جای 

هیچ امیدی هست؟! 
آلبرت هیرشــمن، اقتصاددان سیاســی قرن بیستم، 
در یکــی از کتاب هــای خود درباره دوره هــای متناوب 
امیــدواری و ناامیدی در جامعه از منظــر رابطه میان 
سیاست و اقتصاد سخن گفته و نگاهی دارد به نوسانات 
رفتاری شــهروندان در امور جمعی. او این نوسانات را 
ناشــی از ترجیح نفع جمعی بر شخصی در یک مقطع 
و بی انگیزگــی برای ایــن کار و در نتیجه ترجیح مجدد 

منافع شخصی بر جمعی در مقطع بعدی می داند. 
ریشــه مفهومی امید بــه زبان یونانــی و لفظی به 
معنــای انحنا بازمی گردد که یعنــی انتظاری برای یک 
تغییر سیر در وضعیت موجود. گابریل مارسل، فیلسوف 
اگزیستانسیالیســت فرانســوی امید را این گونه تعریف 
می کنــد: «یک حالــت درونی (subjective) اســت که 
گواهی می دهد بر اینکه هرگز شــر غالب نمی شــود». 
امید یک حالت روانی اســت که در لایه های عمیقی از 
ذهن افراد وجود داشته و سبب محتمل دانستن و انتظار 

برای بهبود شرایط بیرونی می شود. 
امید گواهی بر آینده بهتر می دهد و اشارتی دارد به 
اینکه مســیر امور به سمت امری است که خیر خوانده 
می شــود. امید اجتماعی اما مفهوم نسبتا نوینی است 
کــه تعریف صریحــی از آن وجود ندارد و شــاید بتوان 

آن را بــه امیدواری افراد یک جامعــه به صورت کلان 
یا باور افراد بــه این قابلیت کــه می توانند با همکاری 
جمعی سرنوشت بهتری برای خود و جامعه شان رقم 
بزنند، تعبیر کرد. بدیهی اســت که لازمه امید اجتماعی 
در این معنا، تقویت اهداف و زمینه های مشــترک میان 
افراد یك اجتماع است. گذشته از تعریف، شاید بتوان با 
نگاهی پدیدارشناسانه مفهوم امید اجتماعی را روشن تر 
کرد. امید یک بینش اســت و وقتی افراد یک جامعه به 
واسطه محتمل دانســتن تغییر وضعیت از بد به خوب، 
تلاش، همدلی و نشاط خود را حفظ می کنند، قطعا آن 
جامعه امیدوار است حتي اگر اوضاع بسامانی نداشته 
باشند. حال ســؤال اینجاست که آیا می توان در شرایط 
نه چندان مطلوب فعلی ایــران، همچنان امیدوار بود؟ 
به نظر می رسد پاســخ به این سؤال از سه منظر مثبت 

است: 
۱- امکان امیدواری 

گرچه عوامل بسیاری در امیدواری یک فرد و جامعه 
مؤثر اســت و شاید اگر بررسی جامعی درخصوص آنها 
صورت گیرد، شــرایط کنونی کشــور ما چنــدان مجال 
تحقــق این امیدواری را ندهد، امــا نباید فراموش کنید 
که با توجه به تعریف، امید یک پدیده درونی و وجودی 
اســت و می توان بــرای آن ماهیتی مســتقل از عوامل 
بیرونی قائل بود. در این نگاه امید ماهیتی شبیه ایمان یا 
باور دارد. چنانکه ایمان آوردن و اقناع در مورد درســتی 
هر مســئله نیز یــک هیجان و غلیان درونی اســت که 
گرچه براهین بیرونی در شکل گیری آن مؤثرند، اما ظرف 
وجودی فرد بیش  و پیش از هر چیز در حادث شــدن آن 
نقش دارد، به گونه ای که حتي می تواند عوامل بیرونی 

را بی اثر کند. 
 با وجود بدبینی های بســیاری از فیلسوفان به امید 
و امیدواری -که البته ناشــی از انتقــاد آنان به انفعال 
و تن ســپردگی به نامطلوبیت ها به بهانه امید به بهبود 
شرایط اســت- ریچارد رورتی به تأسی از جان دیویی و 
ویلیام جیمز، معتقد اســت در برابر این سنت فلسفی، 
دیــدگاه پراگماتیســتی می تواند از وجه فلســفی امید 
دفاع کند. رورتی به اثربخش بــودن عینی باوری چون 
امیــد، در انجام مســئولیت های افراد و ســاختن بهتر 
جامعه تأکید دارد. مشــابه این حائز اهمیت و حقیقت 
دانســتن احوالات درونی و تأثیــر آن در واقعیات عینی 

را در اندیشــه های اگزیستانسیالیســتی کیــرکگارد نیز 
می تــوان دید. یــک تصــور و رویکرد غلط که ســبب 
می شود بسیاری از افراد ناامید باشند، مغالطه در اقنوم 
«احتمال» به عنوان رکنی اساسی در تعریف امید است. 
به طوری کــه با تکیه بر نامطلوب بــودن اوضاع عینی و 
اقامه ادلــه ای مبنی بر ادامه وضــع نامطلوب، امید را 
با خیال یــا دروغ مترادف می گیرند. غافل از آنکه محل 
مناقشه امید اساسا فضای قطعی و عینی نیست. لازمه 
امید ترکیبی از ناآگاهی نســبی به آینده - که احتمال را 
توضیح می دهد- و دانش نسبی - که احتمال غیرصفر 
را موجه می کند- است. خاستگاه امید، احتمالی است 
کــه هرگز قابل نفی نبوده و به صفر نمی رســد؛ چراکه 
دانش ما درباره حالت مطلوب و چگونگی رســیدن به 
آن، هرگز هیچ نیســت. به ویژه درباره امر اجتماعی که 
مؤلفه های متعدد و ناواضحــی در آن دخیل اند، خواه 
ناخــواه تلفیقی توأمان از ناآگاهی و دانش درباره آینده 

وجود دارد. 
امیدواری نفی واقعیت نیست، احتمال دادن رخ داد 
اتفاقــات خــوب و تلاش برای رســیدن به آن اســت. 
بنابراین، نــگاه مثبت درونی و حالت وجودی ماســت 
که تعیین می کند ما امیدوار باشــیم یا نه! و چنانچه به 
این باور برسیم که امید حالتی سازنده است، می توانیم 
آن را در هر شــرایطی برای خود و اطرافیان پدید آوریم. 
 این گونه که همیشه محتمل بدانیم امکان بهبود اوضاع 
وجود دارد و احتمال دارد شــرایط به شــکل مطلوبی 

تغییر کند. 
۲- دلیل امیدواری 

پــس از بحث در امکان امیــد و امیدواری، نوبت به 
آن اســت که پیش تر رویم و بگوییم امید، نه تنها ممکن 
اســت، بلکه در شرایط کنونی کشــور ما خالی از وجه 
و ادله بیرونی نیز نیســت. تاریخ ایران به ویژه در ســده 
اخیر ســبب دانش اندوخته تاریخی ای شــده است که 
باوجود همه فراموشــکاری ها، در بزنگاه هایی اثر لازم 
خود را گذاشته است. به علاوه می توان از دستاوردهای 
اجتماعــی و مدنــی ای نام بــرد که به تدریج در بســتر 
جامعــه ته نشــین و نهادینه شــده اند. مــواردی مانند 
توانایی گفت وگو، پذیرش تکثر و تنوع، حساســیت های 
اجتماعی، مشــارکت جمعی بیشــتر، پذیرش نســبی 
فرایندهــای مدرن امور سیاســی و... گواه اســت که ما 

همچنان پتانسیل و توان اصلاح شرایط فعلی را با تکیه 
بر همین بضاعت های موجود داریم. 

۳- ضرورت امیدواری 
در نهایــت رویکرد ســومی که به تردیــد در امکان 
امید پاسخ می دهد، بحث در ضرورت امیدواری است. 
شرایط بیرونی هرچه باشد، ما چاره ای جز امید نداریم. 
در قیاســی میان نتایج حاصل از امیــدواری و ناامیدی 
قطعا به چنین نتیجه ای خواهیم رســید. فارغ از شرایط 
بیرونی، ناامیدی سبب گسست اجتماعی، بی اعتمادی، 
ازدست دادن ســرمایه های اجتماعی، کاهش مشارکت 
اجتماعــی، ســقوط اخلاقیــات در ســطح عمومــی، 
ازدســت رفتن نشــاط جمعی، انفعال، بی انگیزگی و... 
خواهد شــد. بدیهی اســت که منطــق در این قیاس و 
نتایج مترتب اســت بر آنچه صلاح خواهند دید. به ویژه 
کــه به حکم ســیالیت مفاهیم اجتماعــی، چه امید و 
چــه ناامیدی، می تواننــد در تأثری دوســویه با اوضاع 
عینی، به شــکلی مضاعف سبب پیشــرفت یا پسرفت 
شــوند. امیدواری ســبب برانگیختگی درونــی افراد و 
تحــرک آنها و در نتیجه تحقــق موفقیت های مقطعی 
و نسبی می شــود. موفقیت هایی که مانند گلوله برفی 
کوچکی، در ادامه بهمنی از شادی و بهروزی را فراهم 
می آورد. تا جایی که حتی شایســته است امیدواربودن 
را یک ضرورت اخلاقی دانســت که هر شخص معتقد 
بــه اخــلاق، بایــد آن را در خــود بپروراند. احســاس 
نگون بختــی ای کــه در اغلب مــا رخنه کرده، بســیار 
بیــش از میزان واقعی آن و ناشــی از ترس از فرداهای 
نیامده اســت. چنانچــه ما ایرانیان تلاشــی صادقانه و 
اخلاق مدارانه در جهت بهبود شــرایط فعلی داشــته 
باشــیم، نه تنها امیدمان خالــی از وجه نخواهد بود که 
بسیار هم قابل دفاع اســت. اما چنانچه بر یأس اصرار 
بورزیم و عملکردی منفعلانه داشته باشیم، طبعا حق 
زیادی برای گلایه از آینــده پیش رویی که اکنون برایش 
کاری نمی کنیم، نداریم. طبعا مســئولیت دولت در این 
امر خطیر بسیار بیش از آحاد جامعه است و امید است 
مســئولان با پیش گرفتن رویکردهایی مانند پاسخ گویی، 
شــفافیت، مقابله جدی با فســاد، ترویج شادی، ترویج 
آزادی، رفتار قانونی، مدیریت علمی، شایسته ســالاری، 
اســتفاده از تجربیات جهانی و... بذر پربار نشاط و امید 

را در جامعه بکارند. 

مســئولان نظام و مسئولان دولتی در ۴۰ سال گذشته در یک واقعیت 
اتفاق نظر داشــته اند و آن اینکه مردم کشور در سطوح مختلف در شهر 
و روســتا، زن و مرد، فرزندانشــان در ســنین مختلف از سال ۵۷ تاکنون 
از هیچ گونــه فعالیت در میدان های داخلــی و خارجی و پذیرفتن همه 
مشــکلات و نارسایی ها در مقاطع و دوره های مختلف مدیریتی در کشور 
نه تنهــا دریغ نکرده اند بلکه با حضورشــان هرگونه توطئه های خارجی 
و عــدم مدیریت داخلی را خنثی کرده  اند. از جنگ هشت ســاله می توان 
به عنوان نمونه اي بارز یاد کرد. مضافا اینکه باید پذیرفت در این ســال ها 
مشکلات مستقیما متوجه مردم مخصوصا اقشار آسیب پذیر شده است. 

حــال که دولت برای ادامه برجام بحــق از اروپا تضمین می خواهد، 
وظیفــه دارد متقابلا درخصوص حداقل حقوق حقه توده مردم تضمین 
بدهد. در نظام جمهوری اسلامی جناح ها به مردم ثابت کردند به جای 
انجام وظایفشــان در چارچوب قانون اساســی به مصالح گروهی خود 
پرداختنــد و به  تبع آنها عده ای از مســئولان امور هــم از این بدفکری و 
بداخلاقی عبور کردند و وارد مقوله تخلف و سوءاســتفاده از حق الناس 
و بیت المال شــدند و در ادامه با افراد فرصت طلــب جامعه هماهنگ  
شــدند. آثار این عملکرد در این مدت برای همگان روشن است و بعضا 
به  جای برخورد با متخلفان افراد دلســوز کشور مورد برخورد ناشایست 

قرار گرفتند. 
همان طــور  که عملکــرد برخی بــر خــود و همگان ثابت شــده و 
سوء استفاده ها توسط عده ای از مسئولان و وابستگان آنان و آقازاده ها به 
روشنی مطرح و فشار های داخلی و خارجی بر مردم مسلمان کشورمان 
تحمیل شده است، دولت جمهوری اسلامی موظف به سپردن تضمین، 
آن هم از منابع ملی کشــور است. با نگاهی ساده به آیاتی از قرآن مجید 

ازجمله سوره عمران آیه ۱۷۳، سوره قریش آیه چهار، سوره طه آیه پنج 
و ســوره هود آیه شش به خوبی از فرموده خداوند مطلع می شویم «اگر 
انسان ها به عهدی که با او بسته اند وفادار باشند، او نیز به تعهداتش در 
مقابل آنها وفادار خواهد بود. او متعهد اســت آنچه را خلق کرده است 
هدایــت فرماید، هیــچ جنبنده ای را نیافرید مگر اینکــه متعهد به تأمین 
روزی اوســت». خداوند به اســتناد قرآن کریم و دســتوراتش به پیامبر 
گرامی، اسلام را به انسان ها هدیه فرموده تا به عنوان بهترین انسان ها در 
بهترین شــرایط زمان خود زندگی کنند و از دسترنج خود در کنار خانواده 

لذت ببرند و در مسیر خدایی حرکت کنند تا نهایتا وارد بهشت شوند. 
هرگــز فراموش نخواهم کرد ســال ۶۴ را که با ســمت شــهردار در 
خدمت مردم شــریف و شهیدپرور شهرســتان نهاوند بودم. در شرایطی 
که جوانان این شهرستان در جبهه ها مشغول نبرد بودند، این شهرستان 
به طور مستمر مورد بمباران و موشک هاي ناجوانمردانه صدام بود. یکی 
از موشــک ها به اطراف میدان پاقلا فرود آمد که خانواده شهداي سیف 
۱۳ شــهید دادند. در واقع چهار برادر ســیف، همسر و فرزندانشان را به 
خانه مادرشان برده بودند چون آن منطقه امن تر بود که متأسفانه مادر، 
همسران و فرزندشــان به شهادت رســیدند و یکی از این فرزندان هنوز 
متولد نشده بود. در یکی دیگر از بمباران ها خانواده محترم میرآبی شش 
شــهید تقدیم اسلام کرد. وقتی برای شمارش شهدا به سردخانه نهاوند 
رفتم، هنوز پستانک شــهید نوزاد «بهزاد میرآبی» در دهانش بود و خدا 
را شــاهد می گیرم که خود شاهد این صحنه دلخراش بودم. در سال ۶۶ 
که با ســمت قائم مقام شهرداری قم مشــغول خدمت بودم، در یکی از 
موشــک ها خانواده محترم البرزی تعدادی شهید تقدیم پیشگاه خداوند 
کردند، زمانی که پیکر مادر خانواده از زیر آوار بیرون آورده شــد، خداوند 

خود شاهد بود که روسری گره خورده این بانوی شهید هنوز باز نشده بود 
و معلوم بود این زن مسلمان آن شب به حالت آماده باش خوابیده بود. 
شهادت جوانان عزیز این مردم در جبهه های مختلف و خانواده های 
مظلوم آنان در بمباران ها شــهرهای مختلــف، دلیل بر فهم عمیق آنها 
از اســلام و میهن پرستی عاشقانه آنان است. اگرچه شهدای کشور ما در 
پیشــگاه خداونــد دارای همان جایگاه که خداوند وعده فرموده اســت، 
هســتند ولی مسئولانی که این درک را نداشــتند، بدانند که خود در دنیا 
و آخــرت متضرر خواهند شــد. برخی دولت ها طــوری عمل کردند که 
هزینه های کشــور در داخل و خارج از کشور به طور غیرمتعارف افزایش 
پیــدا کرد و بــا مدیریت هنرمندانه خــود هزینه هــا را روی دوش مردم 
گذاشتند و راه های جدیدی را در اقتصاد کشور گشودند که به قول مردم 
پول دارهــا، پول دار تر و بی پول ها، بی پول تر شــدند و از طرفی با مدیریت 
ناهماهنگ ارتباط کشــور ما را با دیگر کشــورها به این مقطع رساندند و 
به جای پرداختن به تأمین نیاز مردم و کشــور از منابع سرشــار، با همان 
تفکری که اشاره شد، هزینه های کشــور را به طور سرسام آوري افزایش 
دادند. متأسفانه سرمایه اجتماعی کاهش یافته و فرصت ها را در اختیار 
افرادی گذاشتیم که شرایط فعلی کشور نتیجه افکار و عملکرد آنهاست. 
عدم توجه بــه واقعیت ها و ســخنرانی های تکــراری و بی نتیجه و 
قول های بدون پشــتوانه، جلب رضایت عده ای خاص نه تنها کمکی به 
اداره کشور نمی کند بلکه خود در رأس نارضایتی های مردم کشور است. 
امید است مســئولان در این مقطع خاص مشکلات پیچیده و سنگین 
مردم و کشــور را به دور از تبلیغات بدبین کننده و با احســاس مسئولیت 

کامل شرعی و قانونی پذیرفته و تضمین های لازم را به مردم بدهند. 
خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خشنود باشی و ما رستگار. 

گریزی فلسفی به مقوله امید و امکان آن در شرایط فعلی ما ایرانیان 
در دفاع از امید

دولت موظف به سپردن تضمین براى امرار معاش مردم است 

دونالد ترامپ در موضعی جدید اعلام کرد بدون پیش شرط و در هر 
مکان و هر زمان آماده مذاکره و گفت وگو با ایران اســت. اینکه ترامپ 
بدون پیش شــرط های  ۱۲گانه (که قبلا وزیر خارجه آمریکا رسما اعلام 
کرده بود) حاضر به مذاکره شــده، محصول دو چیز اســت؛ نخســت 
ســاختار برجام، دوم خصوصیات شــخصیتی و محیــط روانی ادراکی 
رئیس جمهور آمریکا. بعد از خروج آمریکا از برجام، بســته پیشنهادی 
اروپا به ایران و اصرار قدرت هــای اروپایی بر حفظ برجام  ورای تصور 
ترامپ بود چون فشارهای سیاسی و اقتصادی ایشان بر ایران را به طور 
چشــمگیر کاهش می داد، بنابراین برجام بدون آمریکا و با حضور اروپا 
محدودیت خاصی که ترامپ دلخوش به آن باشــد، بر استراتژی ایران 
وارد نمی کــرد. این موضــوع از مزیت های برجام اســت که  ترامپ با 
خــروج از آن قادر به رفع تأثیرات سیاســی و حقوقــی برجام نبوده و 
با عقب نشــینی از شــروط ۱۲گانه، مذاکره بدون پیش شرط را به ایران 
پیشنهاد داده اســت. از طرفی خصوصیات شخصیتی ایشان توافق ها 
و موفقیت هــای دولت اوباما در حوزه سیاســت خارجی را برنمی تابد 

توافق های آمریکا باید به نام ترامپ ثبت شــود تا ایشان پرستیژ داخلی 
خویــش را ارتقا داده و توافق های بین المللی را محصول نقش آفرینی 

شخصیت خویش قلمداد کند.
روی کارآمــدن ترامــپ بــرای برجام یــک بدشانســی محض بود. 
با گفت وگــو و مذاکــره می توانیم با وجهــی دیگر ایشــان و آمریکا را 
غیرمســتقیم متعهد به اصول برجام  کــرده و مختصات خروج آمریکا 
از برجــام را بی اثر کنیم. همه ملاحظاتی را که ایــران درباره آمریکا در 
برجام تعبیه کــرده بود اکنون می توان با مذاکره مســتقیم در فرایندی 
هوشــمندانه برگردانــد. در صــورت مذاکره با آمریــکا بخش اعظمی 
از امتیازاتــی که باید بدهیم با نظارت ها و شــفافیت های هســته ای که 
هم اکنون در چارچوب برجام در قبال اروپا ملزم به رعایت آن هســتیم، 
هم پوشــانی خواهد داشــت. بنابراین در حوزه هسته ای آمریکا قادر به 
کســب امتیاز جدیدی نخواهد بود که این امــر وزن برد ایران در توافق 
برد-بــرد را ســنگین تر خواهد کــرد. نکته مهم این اســت که فرصت 
به وجودآمده در راســتای  ارائه ندادن پیش شرط از سوی ترامپ را نباید 

با ارائه پیش شرط از سوی ایران با عنوان رعایت برجام از دست بدهیم. 
دلیل آن هم مشخص است؛ ترامپ روی برجام و هر توافق دولت اوباما 
آلرژی دارد و پیش کشــیدن پیش شرط از ســوی ایران با عنوان رعایت 
برجــام به منزله عــدم مذاکره و گفت وگو خواهد بــود چراکه قطعا از 
ســوی آمریکا پذیرفته نخواهد شــد. یقینا مذاکره بــا آمریکا در حضور 
پیش شــرط های ۱۲گانه ترامپ نه با اصول و مبانی جمهوری اســلامی 
هم خوانی داشت و نه در راســتای منافع ملی بود، اما اکنون مذاکره و 
گفت وگو با ترامپ بر هیچ کدام از اصول سیاست خارج ایران خدشه ای 
وارد نخواهد کرد چراکه بدون پذیرفتن هرگونه پیش شــرطی مقتدرانه 
و عزت مندانه وارد مذاکره خواهیم شــد و منزلت و جایگاه بین المللی 
جمهوری اســلامی به عنوان کشــوری که دائما در پی نفی کشورهای 
ســلطه بوده، متزلزل نخواهد شــد. اتفاقا با گفت وگو و مذاکره یکی از 
اصول مهم جمهوری اســلامی در عرصه سیاست خارجی یعنی اصل 
صلح طلبــی عینیت یافتــه و بازتاب ســازنده ای در خنثی کردن  تصویر 

منفی ایران هراسی در عرصه بین الملل خواهد داشت.

بازگشت آمریکا به برجام
سعید امیر

نوید مؤذن

فرهاد خزائلى

محمدصادق فرهادیان 


